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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ  أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

را عرض   اشعثيات. اين کتاب اشعثياتعرض شد خدمتتان که کمى از بحث خارج شديم، البته کمى بيش از يک کم. رسيديم به کتاب  

بر اعتبار اين   جواهرای در اينکه کتاب را قبول بکنيم يا نکنيم، مرحوم صاحب  کرديم اولين بار که در فقه مناقشه يباً اولين کسى که  تقر بود و 

است و انصافاً هم زحمت کشيده است. يعنى يکى از شخصيت به حال ايشان  کتاب اصرار داشت که اين کتاب معتبر  هايى که من هميشه 

يادی ندارند ايشان، مرحوم حاجى نوری.  غبطه مى خورم، حاجى نوری است. ايشان شصت و يک يا شصت و سه سال عمرشان بود. عمر ز

 ايشان واقعاً  مستدرکتوفيقات الهى است. همين  ، آور استاند که واقعاً تعجباين همه آثار درست کرده 

از مرحوم حاج   از آقای بجنوردی شفاهاً، چون نديدم جايى ضبط شده باشد. ايشان فرمودند سمعتُ  عرض کردم خدمتتان، سمعتُ 

شيخ عباس قمى. مرحوم حاج شيخ عباس قمى برايم نقل کرد، يک روز صبح من رفتم حمام، در آن رختکن حمام با حاجى نوری روبرو 

استاد ايشان است. مرحوم حاج شيخ عباس، شاگرد حاجى نوری است. از ايشان تلقى حديث کرده است. با مرحوم حاجى نوری   ، شديم

، پانصد کتاب و رساله کشف الظنوناين    صحبت کرديم. حاجى نوری به من گفتند که اهل سنت، مثل،  کرديمگعده  روبرو شديم، نشستيم  

يباً در  به سيوطى نسبت داده   ی، يک بار اسم يک رسالهصفحههر دو سه   ای، حالا نه هر صفحههر صفحه  کشف الظنوناند. راست است، تقر

 خيلى نوشته است سيوطى.  ، ای به سيوطىيک رساله کشف الظنوناز سيوطى است. در معظم صفحات 

ام، از همه آن پانصد  کشيده   مستدرکاند و زحمتى که من در  ايشان گفتند در کتب اهل سنت پانصد کتاب و رساله به سيوطى نسبت داده 

در  از همه زحمتکشيده  مستدرکتا بيشتر است. زحمتى که من  گويند، انصافاً  راست هم مى ، هايى که ايشان برای آن پانصد تا کشيده ام 

 اش، بسيار فوائد رجالى و حديثى بسيار بسيار عالى دارد. خيلى زحمت کشيده است و اين خاتمه

ام. چون مرحوم آقای سيستانى به اين قواعد رجالى و فرمودند که من خاتمه را از اول تا آخر خوانده مى حفظه اللهخود آقای سيستانى  

کامل خاتمه   یفرمودند خود من يک دوره مى بودند،   طور نبودند اما در قواعدش خيلى مسلطاينها خيلى مسلط بودند. در مفرداتشان آن

 ام. را خوانده  مستدرک
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اينها را بخواهيمگويند مثلًا مباحث حديثها که مىلذا بعضى های ديگر. اما  يا کتاب معجمگوييم غالباً مقدمات مى  شناسى و رجال و 

يم، اما خيلى زحمت کشيده است،  مستدرک یخواهد، همين خاتمهتری مىاگر احاطه خوب است. البته ما هم خيلى از آن را قبول ندار

ايشان که در رابطه با رؤيت است، چهار   دارالسلامن کتاب  آ ايشان، هم  نجم الثاقبآن    خورد. همواقعاً آدم به حال ايشان غبطه مى،  انصافاً 

بسيار کتاب نفيسى است، خيلى   دارالسلامراجع به خواب است، اما از خواب خيلى خارج شده است. اين   ، جلد چاپ جديد شده است

واقعاً خواندنى است اين کتاب. کتاب عالى اند؛ قضايای متفرقه و ايشان نکات متفرقه هم آورده  دارالسلام فيما يتعلق بالمنامای است و 

قدس    واقعاً مرد موفقى است، انصافاً بايد گفت موفق به توفيقات الهى است، مرحوم حاجى نوری  ، خيلى کتاب نافعى است  ، مباحث متفرقه

 .  الله سره 

ايشان پدر زن شيخ فضل الله نوری هم هستند. اين شيخ فضل الله نوری معروف خودمان، شهيد به قول آقايان، ايشان داماد حاجى  

 ميرزا حسين نوری، رضوان الله عليهم اجمعين. آقای نوری است، 

دانم، کسى که از کنم من مىدانم، البته عرض مىعرض کنم خدمتتان که ايشان در اين بحث، تا آنجايى که من مىکيف ما کان  على ای  

دانم  دانم چه کسى بود، يادم رفته است اسمش را، نمىالبته عرض کردم بعدها مقدمه اين چاپى که آقای بروجردی کردند، نمى ، علمای شيعه

رسد. حاجى نوری  اسمش چيست، مقدمه چاپ را. انصافاً آن هم مقدمه خوبى نوشته است، انصافاً. لکن به ]اثر[ مرحوم حاجى نوری نمى

اند. ديگر  د. بعد خب اين آقای ديگر نوشتهناند، زحمت کشيدنوشته اشعثيات، يک شرح بسيار مفصلى راجع به کتاب  مستدرکدر خاتمه  

 از... روشن شد؟ 

اين کتابى که از قرن چهارم به بغداد رسيده بود و متروک بود، يک دفعه وارد بازار شد. وارد بحث علمى شد کم کم يعنى از قرن سيزدهم، 

افتاد، کتاب  اند، معظم اسانيد کتاب، اهل  ؛ و عرض کرديم، معظم اسانيد آن را حاجى نوری هم توجه نکرده اشعثياتو بر غلتک علمى 

يادی هم دارند. معظم آن اسانيد، اهل سنت هستند. حتى همين نسخه اند،  ای که الآن آقای بروجردی چاپ کرده سنت هستند. اسانيد ز

السقا در سال سيصد و چهارده ظاهراً، از محمد بن اشعث، اين کتاب را شنيده است. السقا است. ابنابن  یاهل سنت است. نسخهبرای  

از وفاتش کتاب را   ، آن وقتاين نسخه وفاتش است. يعنى اين چيزی حدود چهل سال قبل  پنجاه و سه  خود محمد بن اشعث سيصد و 

های شش امامى به اصطلاح، به خلافت رسيدند،  ها در مصر به حکومت رسيدند، اسماعيلى، اسماعيلى297نوشته است. و چون در سال  

 .اند. خيلى اوائل دولت اسماعيلى بوده است يعنى حدود مثلًا پانزده، شانزده سال بعد از تأسيس دولت اسماعيلى، ايشان اين کتاب را نوشته
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همعبدالله عن محمدالسقا است. اين که دارد ابن یما، نسخه یعلى ای حال، همين نسخه السقا  آن عبدالله همان ابن ترواي  ين، 

السقا  ابن  ی اند اين مطلب را. اين نسخه، نسخهاز علمای اهل سنت. اين نسخه الآن نسخه اوست. البته حاجى نوری هم توضيح داده ،  است

 است. 

سهل بن احمد ديباجى است. در ميان ما. اما کار رويش انجام نشده است. تک تک از برای  عرض کرديم در ميان شيعه، نسخه معروف 

اش سنى  سهل است. با اينکه دو راوی بعدی  یچاپ شده است، آن هم نسخه  نوادر راوندیای که به اسم آن نقل شده است. همين نسخه

ديباجى، يک راوی سنى نقل مى اش شايد شک داشته باشم سنى باشد يا نه، اما کند، بعدش هم سنى هستند. آن اولىهستند ها. از سهل 

بعد هم سيد فضل الله راوندی که از علمای بزرگ   ، اش مسلماً سنى است. سنى شافعى هم هست. از علمای بزرگ اهل سنت استدومى

 ما است. 

يق دارد، نسخ اهل سنت است. حتى  نسخه در بين شيعه، مشهور، نسخه سهل ديباجى است. اين نسخ ياد طر ياد نيست. اما آن که ز ش ز

يحى که دارد، نسخه اهل سنت است. در اجازه بنى يقى دارد به علامه طر  اشعثياتکنم، چون آثار کتاب  فکر نمى ، اشعثياتزهره، ايشان طر

 . است کنم مجرد يک اجازه باشد، اجازه ايشان به کتابفکر مى ، در آثار علامه نيست

يجاً، بعد تحقيق   على ای حال، ديگر بعد از حاجى نوری و بعد از اينکه مرحوم آقای بروجردی کتاب را چاپ فرمودند و منتشر شد، تدر

. اين هم زحمت کشيده نوادر، اين را برای من کسى خواند تحقيق محقق کتاب نوادرکتاب، تحقيق بعدی کتاب، تحقيق، خود اين کتاب 

 اند. اين حتى بعد به مستشرقين هم رسيد. دانيم. ايشان هم زحمت کشيده است انصافاً. ما قدر همه را و ارزش همه را مى

ياد کار کرده است. در همان مؤسسهعرض کرديم مادلونگ که يک مستشرق آلمانى است، روی اسماعيلى آقاخان هم بود ايشان،    یها ز

ايران آمده بود تصادفاً.   پيش  پنج سال  تازگى مرده است. همين چهار،  به  پنج سال. خيلى  چهار،  تازگى مرده است،  عضو آنجا بود. به 

ها  لکن با تمام اين حرف  ها و يعنى کتاب حسابى ديگر بر غلتک افتاد، ديگر کار به غربى ، شعثياتامادلونگ، اين هم يک تحقيقى راجع به 

اين که من اصرار دارم اين کتابعرض کردم، ما که بررسى مى دهند.  ها خيلى دارند انجام مىها را انجام بدهيم، چون غربىشناسىکنيم، 

ياد دارند انجام مى  .دهندخيلى ز

کنند، ما به نگاه حجيت  ها به نگاه حجيت نگاه نمىکنند. غربىولکن با تمام اين احوال، چون آنها با لسان و نگاه حجيت نگاه نمى

يخى مىکند، طبيعتاً. اما يک مقداری که بحثکنيم. طبيعتاً کار ما اساساً با آنها فرق مىنگاه مى  شود، با هم مشترک هستيم. های تار
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يم،  فهميم، آنها نمىاما آنجاهايى که نکات فنى و نکات علمى و عمل اصحاب است، اينها را ما مى فهمند. ما احاطه به کلمات آنها دار

بينيد گاهى در يک بحثى يک دفعه  مىدائما  افتيم. اين که من  آنها احاطه به کلمات ما ندارند. دقت کرديد؟ ما اگر کار نکنيم، خيلى عقب مى

 دانم اينها دارند زحمت... شوم، به خاطر اين است که مىسه، چهار روز از بحث خارج مى

اند، اند انصافاً، زحمت کشيده ، اين چاپ شد ديگر، چاپ جديد هم شده است و زحمت هم کشيده بصائرالمختصر خب اين کتاب  

المنتخب من حسن بن سليمان است. ديدم يکى از اين مستشرقين، جوان هم هست ظاهراً، نوشته است اسم کتاب رای باند. چاپ کرده 

ببينيد، آدم خجالت مى  مختصر به اسم  است. خب  بيايد تحقيق بکند. باز هم کتاب پيش ما  درست هم ،  مختصرکشد که يک غربى  و 

ياض العلماءهست. آن هم از افندی گرفته است، در   ايم. اينها چرا؟ چون اينها  توجهى کرده گردد. ما کمآمده است. يعنى آن هم به ما برمى  ر

 کنيد؟ دقت مى  کنندمى  نه به عنوان حجيت، مثل يک اثر باستانى بررسى  کنندکار ما نيستند، به مثابه يک اثر باستانى نگاه مى  یچون در دامنه

مثلًا همين کتاب، مرحوم آقای بروجردی قدس الله نفسه الزکيه،  ، لذا من هم اصرار دارم که ما الآن کارهايى را بکنيم که مجالى برای

ياتا  ي اشعثياتچاپ کردند به عنوان  است. در مصر هم بوده. هفت،   دعائمالاشعث، صاحب  عرض کرديم معاصر اين ابن  ، کتاب الجعفر

ايشان، فوتش است ايشان هم در مصر بوده  ، القضات مصر هم هستقاضى ، هشت سال بعد، ده سال بعد از  و نقل    آن هم در مصر بوده، 

  .بردمىناسم  دعائمبرد. در خود ببخشيد، اسم مى هابرد. اسم نمى ، اشعثياتاز  دعائمکند مى

چون مصادر    ، العاده نافع استفوق  الايضاحاين   ، که به ايشان نسبت داده شده است  الايضاحای اخيراً چاپ شده است به نام  يک رساله

يهکنيم. ايشان اسم کتاب را برده است را دارد. اين خيلى نافع است برای ماهايى که روی مصدر کار مى  دعائمصاحب   . دقت  کتب الجعفر

آيند به دقت تمام اينها را يکى يکى حساب  ها مىبينيم اين غربىشوم... روشن شد؟ چون مىکرديد؟ من روی اسم کتاب هم اگر دقيق مى

يهکنند. دو بار، سه بار اسمش را برده است: مى يهيا  کتب الجعفر  دقت کنيد.  ، الکتب الجعفر

ياتيعنى اسم کتاب به تعبير ايشان،  يهنيست؛    کتاب الجعفر دهم. انصافاً اگر بناست  لذا من هم حق را به اين مىو   است  کتب الجعفر

او نوشته است. اين اسم را معاصر به همين اسمى که معاصر  العاده بعيد است. چرا اسمش را خيلى بعيد است، فوق الکتب،  چاپ بشه، 

ين شخص،  کتباند گذاشته ؟ چون اين مجموعه احاديث نيست، باب دارد؛ کتاب الفلان، کتاب الصلاة، باب باب دارد. و چون مهمتر

 ، طوری است: موسى از پدرش اسماعيل، از پدرش موسى بن جعفراين سندش اينر دها، به... موسى بن جعفر...  مخصوصاً اسماعيلى

يقها اين سه تا را قبول مىسنى... ببخشيد، اسماعيلى ، از پدرشان امام صادق  دهند. اما نسبت به امام صادق مى کنند به عنوان طر
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امام نمى يزه دانند، امام نمىدانند. راوی مىچون موسى بن جعفر را  اين ر لذا نسبت به امام  ، ها را دقت بکنيدکاریدانند. روشن شد؟ 

اند چون کتاب، کتاب است؛ کتاب کذا، کتاب کذا، کتاب کذا. دقت کرديد؟  را به کار برده   کتباند. اين جعفری بودنش. و کلمه  صادق داده 

درآورده يا اسم اصلى کتاب است؟ فعلًا ما به حسب ظاهر بايد بگوييم اسم اصلى کتاب    دعائمحالا آيا اين اسم را خود صاحب  ،  لذا ايشان

ين مصدری که از ايشان مستقيم نقل کرده، همين صاحب است ديگر. يعنى قديم ابن عدی، اهل سنت، رفته   دعائمتر اين    مصراست. و 

يد. نمى  ضعفاءالکامل فى  شخص را ديده و کتاب را هم نقل کرده است. حالا کتاب   خواستم اين را بخوانيم ولى خوانديد.  ابن عدی را بياور

 ...حالا فعلاً 

 صاحب دعائم از اين محمد بن محمد نقل کرده از اشعث؟ :يکى از حضار

 . بله، مستقيم :آيت الله مددی

نبودند، اهل حديث و قواعد حديث نبودند. بيشتر در ديگری؛ عرض کردم من کراراً و مراراً خدمتتان، اسماعيلى  یو نکته ها اهل علم 

اين حرف اند. مثلًا همينجا وقتى که از کتاب ها بودند. اينها اصلًا قواعد تحديث را مراعات نکرده همان قضايای سياسى و قدرت سياسى و 

يه  :گويدکند، خب معاصرش است، بگويد حدثنا محمد بن اشعث. مىنقل مى اشعثيات يعنى   رأيت.  فيما رأيتُ و رويتُ من کتب الجعفر

به قواعد تحديث نيست .خيلى عجيب است  ، است  جاده و  از معاصرش ملتزم نيست، چه برسد به راه بعيد. چرا؟ چون دنبال خبر  ، ملتزم 

يز عبارات، تمام آن نکات فنىنبودند. دنبال کار علمى نبودند. دقت مى يز ر کنيم. اسم  اش را استخراج مىکنيد؟ يعنى ما از اين عبارات، از ر

يهايشان  ینوشته به کتاب  است. آورديد کامل؟ کتب الجعفر

 .بله :يکى از حضار

اين جلد يکش، خيلىمن ببينيد آقا چون اين ابن :آيت الله مددی يک حديثى را به عنوان تبرک  ، عدی خودش حتى در مقدمه، مقدمه 

ياتآورد از همين کتاب مى ياد ازش اسم مىاست جعفر  برد. . در خلال کتاب ز

در عين حالى که مناقشه مىيعنى در عين حالى که مناقشه مى ياتکند، کتاب  کند، خوب دقت کنيد،  ياد نقل  جعفر ز را اهل سنت 

رفتند اين طرف، آن طرف، يک کسى را پيدا کنند، از او حديث نقل بکنند.  کردند؛ ضعيف، معيوب، مىاند. اولًا اهل سنت اين کار را مىکرده 

 اين يک نکته. 
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همين است. اين سلسله  برای  گويند  ذهب که مىالة  اش اهل بيت هستند. اين سلسلنکته دوم اين بود که اين سلسله سندی است که همه

شان اهل بيت هستند. موسى پسر اسماعيل، اسماعيل پسر موسى بن جعفر، موسى بن جعفر پسر صادق، از صادق،  سندی است که همه

 گفتند حديثى است که از خاندان نبوت آمده، از خاندان اهل بيت آمده امام باقر... دقت کرديد؟ اينها را بيشتر اهتمام داشتند اهل سنت. مى

يح کرده دقت مى به عنوان عطر ولايت مثلاً  اين را تصر اهل بيت اند بعضى از کنيد؟  علمايشان که اين به خاطر اين است که سلسله سند، 

 اين وجود سند.  ، هستند

يادیرسول الله مى هايشان اصح اسانيد را مثلًا جعفر بن محمد عن ابيه عنو لذا بعضى دانند،  شان اصح اسانيد را اين مىدانند. عده ز

کند، نقل هم بينيد ايشان مناقشه مىشوم. غرضم اين است که اگر مىدانند. حالا من وارد آن بحث نمىمالک مىرای  بدانند،  يک چيزی مى

ياد از همين کتاب مى  کند. نقلشان به خاطر اين احترامى است که برای اهل بيت قائل هستند و اين سلسله، همه اهل بيت هستند. ز

اند  ها به اينها که اعتقاد نداشتند تا امام صادق. لذا نسبت داده يعنى بعد از محمد بن اشعث، تماماً از آن خاندان هستند. چون اسماعيلى

يهکتاب را به امام صادق.   محمد بن محمد بن   ، عدی، عبارتش را بخوانيد شمااند؟ حالا ابنروشن شد چرا اين کار را کرده  ، کتب الجعفر

برای مصر. اصطلاحاً احتمالًا جزو همين ابوعلى، اهل کوفه بوده، رفته  هايى که قيام ها يا به اصطلاح روز ما، همينيا اسماعيلى  اشعث 

امروزیمسلحانه مى انقلابى به قول  در آنجا به حکومت رسيد،  کنند،  اولين کشوری بود که شيعه  حکومت  ولو  ها. چون مصر به عنوان 

 .بفرماييد آقا ، خود مصر به اصطلاح اسماعيلى بود، در آنجا به حکومت و به سلطه سياسى رسيدند و مورد توجه خاص شيعه قرار گرفت

 .محمد بن محمد بن اشعث، ابوالحسن الکوفى مقيم بمصر :يکى از حضار

 .ابوالحسن. ابوعلى... نه، ابوالحسن، راست است. ابوعلى من اشتباه کردم. بفرماييد :آيت الله مددی

 .مقيم بمصر. کتبت عنه بها :يکى از حضار

اونجا ميگه  ، ، يعنى اجازه گرفتمنهعکتبت و فرق بين سنى.   دعائمببينيد. خود هم نوشتم. ببينيد. اين فرق بين صاحب   :آيت الله مددی

 . فيما رأيت

دارد ، يعنى وجاده اين مىاتشان دقت مىذره ذره عبار عبارات قدما واقعا  گويم اين ىم گرفتم با گويد کتبت عنه يعنى اجازه خواهد معنا 

بها به مصر ، بله .   اجازه ، کتبت عنه 
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 .الى التشيع ىحمله شدة ميل :يکى از حضار

 ؟هچ :آيت الله مددی

 .الى التشيع ىحمله شدة ميل :يکى از حضار

به خاطر اهل بيت. مى، ببينيد. از او نوشتم به خاطر علاقه  :آيت الله مددی گويد چون من خيلى به تشيع علاقه دارم، ديدم  گفتم به شما، 

 .. بفرماييدشدة ميلى الى التشيعاين سند، همه اهل بيت هستند، برداشتم نوشتم. روشن شد چرا؟ 

يبا من الف حديث :يکى از حضار  .اذ اخرج لنا نسخته قر

يب هزار حديث. اين کتاب ابن  یعرض کردم، نسخه  :آيت الله مددی   پسرش هم ، اشعثى است که اسماعيل نوشتهايشان نوشته است قر

و پنجاه حديث  از نسخه از هند آمده و حاجى نوری نقل مى،  موسى، هم يک کتاب ديگری دارد. اينى که الآن توسط کند، هزار و ششصد 

 .بفرماييد، است اضافه کرده  آن در يک جا آمده. آن کتاب اسماعيل، اين کتاب موسى، بهکه  است. اين ظاهراً جمع دو تا نسخه است

عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده الى ان ينتهى الى على و النبى من الف حديث   :  يکى از حضار

 .صلى الله عليه

از احاديثش،  اش هم دقيق است. اين خيلى دقيق است. چون کتاب سکونى هم هميناين نکته  :آيت الله مددی عن  طور است. جمله 

اين است که يک محدث بزرگواری است، مقيد به قواعد عن على قالاست،   على قال رسول الله . ببينيد چقدر دقيق نوشته. اين علامت 

اصطلاح اهل سنت اين است. ما اصلًا  ، شودالب منتهى مىطيبن ابگويند: اين احاديث به على طور مىعلمى است. يعنى اصطلاحاً اين

يم. من شرح مىاين اصطلاحات را به کار نمى اللهدهم که روشن بشود. اگر بر اين عن على عن رسول  عن على  گويند: طوری مىباشد، 

الله. اگر کلام خود اميرالمؤمنين باشد، مىمرفوعاً  الى رسول  کلام تابعين باشد، چون در تابعين  عن على موقوفاً گويند . يعنى رفعه  . اگر 

او را نقل مى تابعى باشد،  .عن الحسن مقطوعاً گويند کند، مىعرض کردم حسن بصری خيلى شأن دارد و کلام  ؛  مقطوعاً پس اگر کلام 

يم متأسفانه، که مثلًا . و لذا يکى از بحثمرفوعاً الله باشد،  ؛ کلام رسولموقوفاً کلام صحابى باشد،  هايى که اهل سنت دارند که ما ندار

، يعنى عبدالله بن مسعود عن مرفوعاً اند رواه فلان  نوشته  ، آه المسلمون حسن وهو حسنما ر حديث ابن... مثلًا همين عبدالله بن مسعود، 

ياد دارند اهل سنت. يکى از بحثولکن الصحيح موقوف  الله.  رسول هايى که بين اهل ، يعنى کلام خود عبدالله بن مسعود است. اين را ز

 مسعود رسيده. عباس رسيده، ابنسنت در حديث است، اين است. اصلًا يک بحث رايجى است. چون تا عن على رسيده، ابن
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از فلانى عن ابناينجايش اختلاف مى يعنى  موقوفاً . اين موقوفاً . لکن فلانى و فلانى نقل کردند مرفوعاً عباس کنند که فلان نقل کرده 

دقيقى است؟ چون اين محدث است ديگر، کارش همين است. مىکلام ابن  ، عن على او النبىگويد عباس. حالا دقت کرديد چقدر مرد 

 هايش مرفوع است. هايش موقوف است، بعضىببينيد. يعنى بعضى

هايش  . در بعضىعن على قال رسول اللههايش دارد طور است. حتى در بعضىطور است. کتاب سکونى هم همينبالفعل هم همين

يم. چون ما بحث امامت را مطرح مىگويند اگر قال يکى بود، اين موقوف است. ما اصلًا اين بحث. اهل سنت مىقالدارد   کنيم، ها را ندار

رسول هم باشد مثل  اينها نکته حديثى را نگاه  الله است، نفس رسولمال على  بين آمده.  الله است. دقت کرديد؟ يک نکته عقايدی در 

يم. کرده   اند. نکته سندی. روشن شد؟ اين روی اختلاف مبنايى است که با آنها دار

خواهد بگويد  گويد من چرا نوشتم؟ يعنى مى. بعدش هم مىکتبت عنه  ، عن على او النبىگويد  لکن دقت اين شخص را توجه بکنيد. مى

ای که من شدة علاقهنويسم به خاطر علاقه...  ای به اهل بيت دارم، اين را مىقبولش ندارم، لکن چون علاقه به اهل بيت دارم، چون علاقه

 خواهم بگويم؟ . روشن شد چه مىبه تشيع و اهل بيت دارم

الفاظ، شخصيت علمى شخص کاملًا روشن مىاينها مبانى... يعنى از لابه اگر دقت بکنيد... چون  لای کلمات و  شود. کلمه کلمه را 

يم  به تسامح در متونماها خيلى ديگر الان عادت   هايى که هست. اما مثلًا ها و ظرافتگويم مخصوصاً بخواند به خاطر اين دقتمن مى  دار

معاصرش است، در يک شهر هم هستند. هفت، هشت سال بعدش فوت کرده. ديدتش، باهاش نشسته،    دعائم الاسلامآقای صاحب    جناب

 . فيما رأيت و رويتگويد ، مىاجازنى، حدثنىگويد ها باهاش... نمىسال

يتُ.  را سه جور خوانده   رويتخواهم واردش بشوم. اين  عرض کردم يک بحث ديگری هم هست، آن هم حالا نمى اند: رَوَيتُ، رُوِيتُ، رُوَِّ

ياد است، و ما کان عن فلان فقد  يتُهُ مثلًا در کتاب صدوق ز ثلاثى، باب مجهول، معلوم و باب ثلاثى مزيد.    . ثلاثى، بابرُوِيتُهُ يا   رَوَيتُهُ يا   رُوَِّ

يتُهُ ترش همان  ند صحيحند، گفتآقايان بحث کرد شوم. من معتقدم اگر دقت بخواهيم بکنيم، انصافاً سه جور خوانده  من وارد بحثش نمى  ، رُوَِّ

اند آقايان. اين استظهار شخصى خودم است، نسبت به معنايش يکى نيست، اشتباه شده. لکن اين مطلب را نگفته  شود و سه معنا داردمى

نمى هم    رَوَيتُ دهم. هم  کسى هم  است،  هم    رُوِيتُ درست  است،  يتُ درست  نظر    رُوَِّ از  دارد  معنا  يک  کدام  لکن هر  است.  درست 

شوم. خسته  ای دارد. ديگر اين بحث امروز وارد بشوم، خسته مىشناسى و قواعد تحديث. هر کدام يک رتبهشناسى و رتبه حديثحديث
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دهم. به نظر من اين عبارت شاءالله يک وقتى، يک جايى رسيديم، به من بگوييد، آنجا توضيحش را مىشود. انشوم، خيلى طولانى مىمى

 .بخوانيم، به صيغه معلوم بخوانيم، ثلاثى مجرد. بفرماييد آقا رَوَيتُ را  دعائم الاسلامجناب آقای صاحب 

 ...کتاباً يخرجه الينا بخط طری و هو من اقدم ما :يکى از حضار

الله مددی ببينيد. مى :آيت  چقدر لطيف استحالا  درآورد، دقت کنيد  نگفت حدثنى. يک کتابى    گويد ايشان يک کتابى را برای ما 

چقدر دقيق است. چون اين، رجالى است، اهل سنت است.  ، خب دقت کنيد  ، ای بودخط تازه   ، درآورده که خط جديدی بود؛ به خط طری

از فلان... از على. يعنى به ذهن اينها ايندقت کنيد. چون مى طور  گويد ايشان گفته اين را به من نقل کرده اسماعيل، موسى از اسماعيل، 

يا راوی اول است يا آن کسى که عن على نقل ابىکند مى  است: على  راوی حساب   دانند ديگرالله نمىطالب را که رسولچون على بن 

خواهم بگويم؟ خوب دقت کنيد. ايشان تصور کرده اگر على راوی ايشان تصور کرده، من حالا دقت کرديد چه مى  خواهدکنند. يعنى مىمى

دقت کرديد؟ خيلى    قديمى باشد. اين خيلى مؤدبانه  یاول است، کاتب اول هم هست. پس عادتاً اين کتاب بايد به خط قديم باشد، نسخه

 .گويد خطش تازه بودمى ، مؤدبانه شروع کرد از اول که اين نسخه قابل قبول نيست

 .تازه استنساخ کرده  :يکى از حضار

کنند، چرا؟ چون در ذهن اينها، سند را که نگاه مى  خوردطالب نمىها، اصلًا تازه بود. يعنى چى؟ يعنى به على بن ابى  :آيت الله مددی

طور نيست. مثلًا زراره راوی اول هست، اما کاتب اول شاگردش عبدالله بن من کراراً عرض کردم، در ما اين  گيرندراوی اول را کاتب اول مى

های نکات مهم بحث فهرستى ما همين بود اصلًا. ما فرق گذاشتيم بين راوی اول و کاتب اول. روشن شد؟ چون  بکير است. يکى از بحث

يم، اينها بحث رجالى دارند  .در بحث رجالى، کاتب اول و راوی اول يکى است ، ما بحث فهرستى دار

 بوده  استاد، آنها کاتب اول ندارند، چون رواياتشان سينه به سينه :يکى از حضار

 گويد کتاب است مىنه، چرا  :آيت الله مددی

 در حالى که  کتاب نداردکه عايشه يکى از حضار : 

ي، عايشه کتاب ندارد: آيت الله مددی  بنت عبدالرحمن الانصار بن  و های عمره. اين از دخترعمهعايشه يک شاگردی دارد به نام عمره 

 يکى از نوشتارهای مهم در قرن اول، سنن پيغمبر، همين کتاب است.  ، وشتهناين از عايشه  حزم است
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يربنای تفکرات اهل سنت چون ما بحث کرديم مفصل، نوشتارهايى که اهل سنت از رسول الله دارند، که اين نوشتارها بعد جمع شد، ز

از رسول الله نوشته، آنکه در زمان رسول شد در قرن اول. آن يک صحيفهکه بعد  در قرن اول نوشته. مثلًا همام بن منبه  ای دارد که از الله 

يره ندارد، اما اين همام دارد. اين صحيفه الآن موجود است، چاپ هم شده. در نتيجه من چاپش را ديده  يره نوشته. خود ابوهر ام، ندارم  ابوهر

يس، من تصويرش را ديدم. يک نسخهديده  ، الآن خودم ای از اين صحيفه همام هست، تاريخ  ام چاپش را. اخيراً در اين کتابخانه ملى پار

پاپيروس يک نوع    ، خيلى عجيب است. و روی پاپيروس هم نوشته شده   ، کتابتش دويست و بيست و نه است، زمان امام هادی عليه السلام

های قديمى که ما ها. تمام قرآنهای آن زمان ما روی پوست گوسفند است، روی پوست آهو هم نيستآوردند. کتابنى بوده از مصر مى

يم. دقت مى يم، همه روی پوست گوسفند است. پوست آهو ندار  کنيد؟ دار

يم. خيلى نسخه روشنى هم هست. خيلى عجيب است واقعاً. يعنى   اين روی پاپيروس است. اصلًا پاپيروس، کتاب عربى خيلى کم دار

نه است، خطش خيلى روشن و قشنگ آن نسخه مصحف مشهد امام رضاست که عرض کردم ی  نسخهتر از اين ای که دويست و بيست و 

تر است. و خيلى واقعاً... جزو  خيلى از اين روشن  که اين چاپ کردند. قرآنى است که منسوب به حضرت امير صلوات الله و سلامه عليه

خيلى هم صحيح  يس. و خيلى هم قشنگ و  نفايس... اين جزو نفايس دنيای اسلام است. حيف که در آنجاست، در کتابخانه ملى پار

سال دويست و   و بين الله ىاست نسخه، خيلى عجيب است. من چون عکسش را ديدم، تصوير... واقعاً محير العقول است انصافاً، بين

 بيست و نه، زمان امام هادی صلوات الله و سلامه عليه. 

اين جزو متون اوليه دنيای اسلام است. اين چون يک بحثى است، حالا عرض کردم شايد اهل سنت هم دارند. به اين دقتى که من دارم، 

حول الحديث   هدانم چ. يک کتابى دارد به اين اسم. نمىدراسات حول الحديثعرض کردم، يک کتابى دارد اين اعظمى، چى بود آقا؟ 

و خيلى  ، النبوی به اندازه ايشان من نديدم. خيلى زحمت کشيده  انصافاً در ميان اهل سنت معاصر  سه جلد است. خيلى زحمت کشيده. 

هايى که داشتيم، خوانديم يک مقدارش  ايم. روی کلمات ايشان، در آن بحث سعى کرده روشن بکند. ما خود بنده باز روی آنها بيشتر کار کرده 

انصافاً حقاً بين و بين الله خيلى زحمت کشيده و  ىرا. حالا اسمش هم يادم رفته. و نقادی کرديم حرف ايشان را. اما خيلى زحمت کشيده. 

 .خيلى قابل استفاده است کتاب اين اعظمى، سه جلد است

يخ تدوينه :يکى از حضار   دراسات فى الحديث النبوی و تار
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زحمتى که کشيده، حقش   حقش است انصافاً   جايزه سلطنتى گرفته به حساب آها، اين، همين کتاب. و جايزه هم گرفته  :آيت الله مددی

 است. 

از نوشتارها گويند  مى  ، بلد نبود اصلاً   نچون عايشه نوشت ، گوييد عايشه ندارد نوشتارشما مى،  على ای حال، دقت کنيد. ما گفتيم که 

گويند. مثل ما  حفصه بلد بود. اينى که اهل سنت در پاکستان، اينها مدارس علوم دينى دخترانه را »حفصه« مى ، گرفتهپيش حفصه ياد مى

 های پيغمبر، نوشتن بلد بود. گويند. حفصه در بين زنمى حفصهگوييم، آنها مى جامعة الزهرا

يربنای تشکيل آن مصحف عثمان را دادند. لذا اهل  اصلًا عمر مجموعه ای از اوراق قرآن را که نوشته بود، به حفصه سپرد. که اينها باز ز

اين را  ، اين  صحف.  مصحفو    صحفگويند. دقت کرديد؟ فرق است بين مى  مصحفگويند، کاری را که عثمان کرد،  مى صحفسنت 

از اين استفاده کرد. اين   اوراقى بود که عمر نوشتار داشت، داد به حفصه و پيش حفصه بود. بعد عثمان که مصحف را، قرآن را تنظيم کرد، 

ها  چون ديدم بعضى  بگويم که آقايان اشتباه نکنند  هستم  مجبوردائما گويم در عالم ما نيست، من  يک اصطلاحاتى است که چون مى

  بابا عمر جمع قرآن نکرد ، ندبزرگان شيعه هم نوشت برمند، اسم نمىاند. اينها را علمای شيعه نوشتند که جمع قرآن را به عمر نسبت داده نوشت

  بيانت ش دارد... کتاب در علوم حديثشتبيانچيزش دارد، در  داشت. اين را سيوطى در صحف

 الاتقان :يکى از حضار

يح مى ، الاتقان :آيت الله مددی شد. اما علمای ما بدون   مصحفبود، بعد زمان عثمان  صحفکند که اين اين را در آنجا دارد. تصر

 ...کنم؟ چون متأسفانهاند که مثلًا عمر مصحف را جمع کرد. جمع نکرد عمر. من چرا اين مطالب را عرض مىتوجه نوشته

 اين صحف و مصحف فرق دارد؟ :يکى از حضار

گويند اين آقايان از اصطلاح  خندند. مىخوانند، مىگوييم، آنها که مىآها. روشن شد؟ يعنى ما گاهى يک مطالبى را مى  :آيت الله مددی

چيزی سرش نمى انصافاً، که شيعهدورند. شيعه  اين برای ما تهمت بدی است  اند، اهل بيت اهل بيت خودشان معدن علم،  شود. خب 

که مال عمر است، جمع مصحف    اند. اين کاری شده که ما به خاطر دور بودن، آشنا نبودن با اصطلاحات آنها، آناند، معدن حکمتوحى

 نيست، جمع صحف است. 

ای از مصحف پيدا شده که بايد احتمالًا آخرای سال صد در صنعا يک نسخه  اخيراً مقداری از آيات و سور بوده به نام صحف که اين را 

اند  ای را که من ديدم. يعنى صفحاتش را که من ديدم، تصويرش را من ديدم. اخيراً اين را برده و نود، دويست اينها باشد، به نظر من، نسخه
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اين پوست گوسفند، يک نسخه ديگری از   يکا، ديدند که اين، قبلش يک نسخه ديگری رويش نوشته شده. روی اين پوست، روی  در آمر

هايى، به خاطر آن مثلًا اثر آهنى که بوده است، خيلى با يک اند. خيلى با يک دستگاه اند، اين را دو مرتبه نوشتهقرآن بوده، آن را پاک کرده 

اند. آن  اند، بعد دو مرتبه نوشتهاند آن نسخه اصلى را يک مقدارش را قرائت بکنند. آن نسخه اصلى که بوده، پاکش کرده تفسيری، توانسته

اين اصل بوده. من نگاه کردم، آن کامل هم نيست. مثلًا گاهى اوقات در يک صفحه، دو سطر، نوشته  ، نسخه اصلى را احتمالًا سال اند که 

بقيهسه سطر، از يک سطر، دو، سه کلمه يری. آن مصحف بالايى کامل خوانده شده. اش خوانده شده،  اش خوانده نشده. اين مصحف ز

 شود. آن کامل الآن خوانده مى

يری، چون با اشعه اينها و کذا و فلان، با يک زحمتى، آن اشعه ير را دارد  اما مصحف ز ام اين است که اين مصحف  من عقيده ،  مصحف ز

يری ير ها هم نوشتهگفت به نظرم شايد بعضى  ز يری، آنى که ز اند، احتمالًا سال بيست باشد. اين همان صحف عمر است. آن مصحف ز

 .بوده، همان صحف عمر است

 .اند چون مربوط به يازده هجری استنوشته ، يازده هجری نوشته :يکى از حضار

ام. حالا وارد بحث  ام، نکاتش را عرض کرده هايش را داده حالا من شرح  .اين نسخه از روی آن است، بيست بايد باشد  :آيت الله مددی  

 نشويم. 

يم، مىغرض، دقت بکنيد اين مسائل را. ببينيد، حالا من در مقابل عرض مى ديگر خيلى وقت خارج  ، خواهيدکنم. ما يک روايت دار

يم در باب مصحف على يا معذرت، کتاب على زراره  برای  خواهيد بخوانيد  يک روايت است، مى  ، شديم. از اين هم بخوانيم. يک روايت دار

. ببينيد انه من کتب القدماء -خوانده بشود   زُعِمَ نوشته، حالا يا   زَعَمَ  -  اخرج الى کتاباً زُعِمَ گويد:  طور مىجعفر. که زراره ايناست، عن ابى

يد آن حديث را؟ىم، فرق بين اين دو تا  خواهيد بياور

 ...فاخرج  .بله :يکى از حضار

خورد قديم باشد. اينجا چه گفت؟ گفت اخرج کتاباً  يعنى کتاب، تجليدش و ورقش و جلدش و اينها مى،   کتاباً زعم :آيت الله مددی  

 خورد. اين خيال کرده مثل آن زراره که گفته کتب قدماست، مثلًا خيال کرده اين هم کتاب على است. . اين به کتب قدما نمىریطبخط 

باقر مى اين کتاب على استنگويامام  برای مقابله گفتم. گفت    ، د  ای که انسان به نوشتار . اين با احاطهتُعرف الاشياء باضدادهامن 

يخى پيدا مى  هايش را دقت کند. تواند اينها را کاملًا ظرافتکند، مىتار
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کيد مى اينکه در بحث خارج فقه هستيد، اما خب ديگر خيلى  من اينها را تأ کنم به شما برای اينکه کاملًا با اين مطالب آشنا بشويد. مثل 

زند  گويد، دارد کنايه مىکه اين مى خط طریما گفته نشده، خيلى منشأ اشتباهات شده. اين    هایخارج شديم، به خاطر اينکه اينها در حوزه 

اين قابل اعتماد... اما آنجا دارد  کتب  يا کتب... سابقين به نظرم، يا  زعم انه من کتب السابقينبخوانيد.  اخرج الى کتاباً از همان اول که 

 .. بخوانيد آقاالاوائل

 ...شود، اين در دوماين پيدا نمى :يکى از حضار

 دارد تويش. و کل شىء وبر فى... الصلاة فى وبره و شعره و صوفه ان لحمه حرام.  وبر یکلمه :آيت الله مددی

السابقيندارد که کتاب را  آنجا  انه من کتب  ابن  یخوانيم. اين تتمه. حالا آن را باشد فردا مىخط طریب. اينجا زعم  عدی را  عبارت 

اين اشکال اول ابن اين نمىبخوانيم تا تمامش بکنم. دقت کنيد،  اميرالمؤمنين عدی که  به  خورد کتاب سابق باشد. اين به امام صادق و 

 خورد. يعنى اين کتاب، تعليم... نمى

ابنشناسى و کتابلذا خوب دقت کنيد. روی مبانى حديث دهيم.  الاشعث نسبت مىشناسى خودمان، فهرستى، ما الآن نوشتار را به 

يم کسى اين   يم ما کسى از اسماعيل اين را نقل کرده باشد و ندار ايشان. چرا؟ چون موسى بن جعفر که جای خودش. ندار اين فرق بين ما و 

الاشعث است. روی مبانى ما، يعنى ممکن است آنها کتاب داشته را از موسى نقل کرده باشد. اولين کسى که اين را نقل کرده و نوشته، ابن

يم به حسب ظاهراند، تحديث کرده باشند، کتاب را نداده  يق برای نوشتارشان ندار  .اند و الآن ما طر

 ...الآن مشکل مناوله ندارد؟ يعنى مناوله نشده  :يکى از حضار

 .خواهد بگويد در قرن اول نوشته شده اش اين است که به نظر ما در قرن چهارم نوشته شده. اين مىنکته :آيت الله مددی

 .دهد به هم اسماعيل و هم موسى، پس کتاب بوده وقتى نجاشى نسبت مى :يکى از حضار

 کنيد؟کنم. گفتم اين بعد، اين نکته بعدی است. دقت مىاين را بعد عرض مى :آيت الله مددی

 ...روايت پيدا شد، اگر :يکى از حضار

 خواهيد بخوانيد؟مى :آيت الله مددی

 .عبدالله عليه السلام عن الصلاة فى الثعالب والفنک و السنجاب و غيره من الوبرزراره عن ابىل سا :يکى از حضار
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يايى و فوک و اينها. اينها  خوانند. يعنى اين حيواناتى بوده که آن زمان شروع شد از راه مى  فنک  :آيت الله مددی های دور بيايد. مثل خز در

بين فقهای اهل سنت هم بحث است که آيا نماز در اينها درست است يا نه. يکى خز بود، مثلًا زمان رسول سنجاب  الله نبود. وقتى که آمد، 

يايى مى همين چيز، حيوانات در اقيانوس آورده بودند، مثل  آورند مال قطب شمالبود، فنک بود. اينها مثل  آنها نه، چيزهايى که در مثلًا 

يايى و اينها، چيزهايى بود که به حساب، به اصطلاح در لغت عرب به اينها نه مو مى نه پشم؛  همين خوک در گفتند. وبر يعنى مى  وبرگفتند، 

گفتند کرک دارند. اين کرک به اين معنا. گويند. به اينها مىها وبر به مال شتر مىگويند وبر. الآن عربکرک. وبر را اصطلاحاً به مال شتر مى

 والفنک و وبر به اين معنا. 

 والسنجاب و غيره من الوبر. فاخرج کتاباً زعم  :کى از حضاري

الوبرمببينيد.   :آيت الله مددی دارد. نوشته روَبِ بايد باشد.    رمن الوَبِ . اين اشتباه خوانده شده متأسفانه. ن  اش مثل  يعنى حيوانى که وبر 

يخى اش را عرض مىکند. نکته فنى در تلفظ است. دقت کرديد؟ من هم نکات ادبىهم است لکن تلفظش فرق مى اش  کنم، هم نکات تار

 .کنم که احاطه پيدا بشود. بفرماييدرا عرض مى

 .فاخرج کتاباً زعم انه املاء رسول الله صلى الله عليه و آله :يکى از حضار

 .ببينيد :آيت الله مددی

 .ان الصلاة فى وبر کل شىء حرام :يکى از حضار

 .دنباله دارد :آيت الله مددی

 اين که شما گفتيد فردا بياور ... ...بله، دنباله دارد. اخرج... فالصلاة  :يکى از حضار

 د اين کتاب السابقين هم دار  :آيت الله مددی

 درش تعبير دارد دنبال همان هستم آن يک چيز ديگر است سابقين يکى از حضار : 

حالا بخوانيد چون اين لطيف است. از زمان شيخ بهايى اينها خيلى  ها آن در جای ديگری آمده است اين روايت هم آيت الله مددی : 

 ان الصلاة فى اند. سر و صدا کردند روی اين روايت. واقعاً هم گير کرده 

 . وبر کل شىء حرام اکله فالصلاة فى وبره ة الصلايکى از حضار : ان 
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 ة فى وبره الله مددی : ببينيد تکرار شده ، صلا آيت

 : و شعره و جلده يکى از حضار 

؟ هاند يعنى چاصلًا گير کرده ء حرام اکله فالصلاة فى وبره  چه ان الصلاة فى وبر کل شىآقايان آمدند يعنى لذا اينها آيت الله مددی : 

 اند. توجيهات کرده 

ايشان   ، حفظه الله  من امروز گفتم بخوانم به خاطر احترام به استادم،  انصافاً روی هوش خاصى  حفظه اللهآقای سيستانى  حضرت  چون  

ان الصلآة فى وبر کل شىءپيش و پس شده گفت اين روايت جابجا شده.  مى ی بايد  اين طور ان الصلاة فى کل شىء وَبِرٍ حرامٍ اکلُهُ  ، نبوده   ، 

 . دقت کرديد؟ فالصلاةُ فى وَبَرِهِ و شعرِهِ و صوفِهِ کذا حرام  ، ده بشود خوان

وبره که چاپ شده، نوشته شده،    الآن آن اکله فالصلاة فى  معنايى هم  خب اين که خيلى تکرار بى  ، ان الصلاة فى وبر کل شىء حرام 

اين را ش. اين را اينهم خوانده شده اول وَبِرجابجا شده و   وبراين  ،  ان الصلاة فى وبرهست. روشن شد؟  جوری بخوانيم. من امروز گفتم 

 کنند. ها را نمىبخوانم به خاطر اين فايده احترام به استادم، چون از بحث خارجيم کلًا چون اين بحث

صوفِهِ کذا حرام   و  و شعرِهِ  شىء وَبِرٍ حرامٍ اکلُهُ فالصلاةُ فى وَبَرِهِ  اين نکتهطور  دقت کرديد چه  ، ان الصلاة فى کل  ای که  خوانده شد؟ 

 خواندم اين بود. 

ينو صلى الله على   محمد و آله الطاهر


